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  نامه سرگشاده مهندس بازرگان به امام

  

  سه كلمه گله مخلصانه بازرگان

  انقلاب اسلامي ايران  به رهبري پدرانه

  

بايستي خصوصي و حضوري باشد ولي بعد از فرمايشاتي كـه روز              اين گلايه يا نامه سرگشاده حقاً مي      

 عـدالت   ،طاب به نمايندگان از بام جماران به همه مردم ايران و جهان اعلام داشتيد              خرداد در خ   ٦چهارشنبه  

دهد مطالبي را كه بنا به تكليف شرعي و اداي حـق ملـي در دل داشـتم بـه صـورت                        و اداي وظيفه اجازه مي    

 تلقـي   يقيناً با سعه صدر رهبري و انصاف اسلامي كه مورد انتظار و عامل اقتـدار اسـت                . عمومي ابراز دارم  

  .خواهند فرمود

خواهـد و كـساني كـه     سـاز آن روز فرموديـد ملـت جـز اسـلام چيـزي نمـي                ـ ضمن سخنان سرنوشت   ١

  .خواهند نه ملت را و اگر با اسلام بد هستند به اروپا و آمريكا بروند اعتراض دارند خود را مي

د زيـادي از نويـسندگان و   مؤدبانه بايد سؤال كنم كه اين نظر آيا دور از واقعيت و انصاف نيـست؟ افـرا                

باشم نه خودخواه ضد اسلام هستيم نه جداي از مردم    كنندگان مي  نمايندگان و خود بنده كه يكي از اعتراض       

گان كننـد   فراوان دارد كه بسياري از شكايت     هاي  اسلام نيز عنوان بسيطي نبوده ابعاد و چهره       . كوچه و بازار  

ادشان از عدم اجراي صـحيح اسـلام در ابعـاد مختلـف آن و               مقدس درد و د   ميان مردم اعم از مقدس و غير      

البته اكثريت مردم اين مملكـت مـؤمن و دلـسوختة انقـلاب و علاقمنـد بـه اسـتقرار                    . بدنام شدن اسلام است   

  .باشد جمهوري اسلامي هستند ولي شكايت و نظرياتي هم دارند كه ناشي از شخصيت و رشدشان مي

دريغ كه از مقام والاي رهبري نثار هـر صـاحب درد و داد شـد آيـا      با چنان قضاوت قاطعانه و مشت بي   

هـاي قـانون     جايي براي وظيفة امر به معروف و نهي از منكر و براي آزادي عقيده و انتقاد و تظلم كه از پايه                    

  اساسي است باقي خواهد ماند؟

اي كـه نخواهنـد       ه انـدازه  انتقادات آزاد اسـت ب ـ    «البته تصريح فرموده بوديد و كلام بسيار بجايي بود كه           

امـا نگرانـي و     » .انتقاد براي ساختن و اصلاح امـور اسـت        . كسي يا گروهي را خفيف و از صحنه خارج كنند         

بنـد  ينمايند تا چه حـد پا  ها كه خود را متكي و در خط امام اعلام مي تجربة گذشته اين است كه متوليان و آن      

  .اين كلام و عامل خلاف آن نبوده و نباشند

 در پاريس خدمتتان رسيدم و صـورتي از اشـخاص موجـه مـورد اعتمـاد                 ٥٧ موقعي كه در آبان ماه       ـ٢

براي مشاوره در امور آينده مملكت از بنده خواستيد و پس از آن در بهمن مـاه همـان سـال كـه در تهـران                          

يـد كـه افـراد      فرمود  افتخار تشكيل دولت موقت و انتخاب وزرا را به بنده داديد در هـر دو مـورد تأكيـد مـي                    

خواهم بگويند من متعلق يا طرفدار دسـته خـاص        معرفي شده انحصاراً از گروه خودتان نباشند زيرا كه نمي         



  

هـا بـه خـوبي درك و اطاعـت شـده، در تمـام دوران                  اي بود بسيار حكيمانه كه از طرف نهضتي         نكته. هستم

هاي   ملت ايران نيز كه در اثر نارضايتي      . كرديم  دولت موقت از هر گونه فعاليت و ارتباط حزبي خودداري مي          

 سال پهلوي با وحدت كلمه و به صورت يكپارچه به دنبال جنابعالي راه افتـاده بـه حـول و                     ٥٥انباشته شده   

قوه الهي موفق به آن قيام اسلامي پيروزمندانه شدند انتظار و اعتقادشان نسبت بـه رهبـر بزرگـوار انقـلاب                     

  .ناح معين بود و اثبات حالت پدري يكسان نسبت به همگانهمين عدم تمايل و طرفداري از ج

برداري كه به عمـل آمـد يـك           متأسفانه برداشت غالب حاضرين در آن مجلس و شنوندگان بعدي و بهره           

هايي بود كه تظاهر به وابـستگي و   نوع طرفداري خاص و تأكيد يك جانبه براي طبقة ممتازه و حزب و گروه            

  .نمايند ميدر انحصار داشتن امام را 

انـد مـورد      قلابـي بـه خـود نگرفتـه       مدتي است مليون و روشنفكران مسلمان و ايرانياني كه چهـرة تنـد ان             

 خدمات ارزنده زمان پيـروزي انقـلاب و قبـل از آن آنـان را                ،مهري رهبري قرار گرفته با اصرار و تكرار        بي

بايد ديد با نفي مبـارزات      . ضد انقلاب هستند  گويي كه كلاً خارج از دين يا جداي از مردم و            . فرمايند  انكار مي 

و مبارزين گذشته و طبقات غير روحاني چه خيري عايد انقلاب و جمهـوري اسـلامي كـه احتيـاج شـديد بـه          

  .شود  مي،التيام و اتحاد دارد

تـرام و   روحانيت تشيع با همة مقام و موقعيت كه به لحاظ معلم اسلام و مدافع مسلمين داشـته اسـت اح                   

چنـين رفتـار   هم. داند نه تسلط و تمايز و تبليغات       و تواضع و پيوند با مردم مي        خود را مديون تقوا    محبوبيت

 منزلت و نفوذشان بوده است نه تكريم يـا تـوهين سـلاطين و توطئـه و تلقينـات                    كنندةتنظيمو روابط آقايان    

  .ها خارجي

ردان در عـدول از حـق و عـدالت و در            هايي كه دربارة نمايندگان و نويسندگان و دولتم        ـ تنبيه و توبيخ   ٣

فرموديد كاملاً به جا و اصولي بود اما رنگ تند ضد دين دادن به گفتـار و كردارهـايي             عدم رعايت قانون مي   

هاي اداري و اجتمـاعي و سياسـي از اشـخاص سـر      كه با سوءنيت يا غفلت و احياناً به قصد خدمت در قالب 

لافـات مرامـي كينـه و كـشتارهاي     ه در مناقـشات گروهـي و اخت  آورد ك ـ زند اين خطر بزرگ را پيش مـي      مي

مگر آن كه مصلحت ديده باشـيد كـه بـراي حفـظ             . قابل مهار و دور از انسانيت و اسلاميت به وجود آيد          غير

  .دستاوردهاي انقلاب اسلامي جو وحشت و شدت عمل ايجاد گردد

افـضي بـودن و تفرقـه افكنـدن نبـود كـه             آيا با حربة اسلام و قرآن و با تهمت خروج بر خليفة خدا يـا ر               

ها آن فجايع و بلاها را به سر اهـل بيـت و شـيعيان و آزاد انديـشان مـسلمان       عباس و عثماني    اميه و بني    بني

درآوردند؟ امان از آن زمان كه به شيوة كليساي قرون وسطي برداشت و برخوردهاي حكومتي و اجتماعي        

  .افتد و چماق تكفير حاكم اختلافات گرددو فرهنگي در مجاري ديني انحصار يافته 

 ١٢٢ و   ١١٠اگر مسؤول و مقامي حتي رييس جمهور شانه از اطاعت قانون خالي كند بـا وجـود اصـول                    

ه حاجـت كـه     قانون اساسي كه اجازه پيشنهاد و محاكمه و امكان عزل از طرف مقام رهبري را داده است چ                 

هـايي    رسيده باشد يا از طنزنويسان و ايرادگيرندگان به نو        رض به ميان آمده   الا  فيداغ و درفش مذهبي مفسد    

 بـه دسـت   ٣فردا ببينيم بعد از نيمـه شـب، دو ژـ ـ   اند چنان طرفداري شود كه پس     كردهكه عنوان مكتب اتخاذ     

  !كنار بسترمان آمده آخرين مايتعلق يعني زن حلالمان را با خود ببرند

هـا نيـز      مام زمانش عرضه كرده تأييديـه گرفـت مكتبـي         اگر مانند حضرت عبدالعظيم كه دين خود را به ا         



  

بندي و دقيقاً تعريف نموده و رفتارشان در چارچوب عصمت تحت نظـارت قـرار                 عقايد و افكار خود را جمع     

گرفت و امام پس از تضمين لازم و تطبيق با اصول و احكام مسلم اسلام سند سفيد مهر تـساوي مكتـب                        مي

فرمودنـد شـايد      ندگان را ملعون و مرتـد اعـلام مـي         س ايرادگير دادند و سپ     مي ها با اسلام را به دستشان       آن

دارند بيشتر به دليل احـساس        ها ابراز مي    ها كه احياناً عدم توافق با اين         اما آن  .آورد  بار نمي ه  اشكال چندان ب  

  .باشد ها مي عدم انطباق اعمالشان با اسلام و افراط و انحراف

ه سوءاستفاده از اختلاط ديانت با سياست در امور اجرايي حكومت وسـيله          در ادوار گذشته تاريخ هميش    

شيطاني وحشتناكي بوده است كه سلاطين جور با هم دسـتي غاصـبين معانـد بـر مستـضعفين نـاس و بـر          

  .نمودند  جهل و ظلم را حاكم مي، تابناك توحيد وارد ساختههچهر

متي و محبوبيت و عـزت رهبـر انقـلاب و بنيـانگزار          انديشي خداپسندانه عاجل، بار ديگر سلا       با اميد چاره  

جمهوري اسلامي را در تعلق و توجه به عموم ملت ايران و ايجاد محيط عـدالت و امنيـت از درگـاه سـبحان                   

ام پـوزش   نمايم و از گستاخي صـادقانه كـه در راه رضـاي خـدا و خواسـت خلـق مرتكـب شـده                   مسئلت مي 

  .طلبم مي

  الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا ونوا شهداء عليوكذلك جلعناكم امه وسطا لتك

  

  مهدي بازرگان

  

  


